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  چکیده

 ،ینفـس انسـان   ثابـت شـده اسـت کـه     يبـر اسـاس اصـل حرکـت جـوهر     ، هی ـدر حکمت متعال
 ـاز حکمـت متعال  تیتبع به ییطباطباعلامه . الحدوث استةينجسما  یاعتقـاد دارد روح انسـان  ، هی

است و از  یعیطب یجسم ،انسان در آغاز ؛به خود گرفته است يگریاست که خلقت د یهمان بدن
 یموجود جسمان نیهم یتعال يخدا نهایتتا در ردیگ می گوناگون به خود هاي صورت شیدایبدو پ

 ییکارهـا  ،شـعور و اراده گشـته   يبخشد که در آن خلقت انسان دارا می يگرید اتیح و جامد را
 صورت به سپس ،ینبات صورت بهانسان  یصورت تراب بنابراین ؛ستینماده  کند که کار جسم و می

تعلـق و ارتبـاط نفـس و بـدن     اسـاس   بـراین . شود می لیتبد یانسان صورت به درنهایتو  یوانیح
از  ییو جـدا  کی ـکه هرگز قابل تفکاي  گونه به است؛ یقیو حق یذات ،ییطباطباعلامه  دگاهیازد

رفتـه بـا    ولى رفته ،جسمانى و مادى محض است ،نفس در آغاز ملاصدرانظر  به. ستندینیکدیگر 
 ـ سوي به، نیشیپ بهضمن حفظ کمالات مرت ت جوهرى اشتدادىکحر عنـى  ؛ یرود ش مـى یتجرد پ

ن است به مرتبـه مـادى مثـالى    کشود و مم ـ مثالى مى سپس مادى ،مادى محض است نخست
بهـره نفـس از سـاحت مـادى و      و عى رابطه اتحـادى نفـس و بـدن   یبازتاب طب. ز برسدیعقلى ن
ر و یتـأث  ،دگاهین دیا طبق. ندک ه وى بر آن پافشارى مىکه وحدت نفس و قواست ینظر، تجردى

  .شود ر مىیمراتب تفسدرمیان ر یبه تأث، تأثر دوجانبه نفس و بدن

   .الحدوثةيجسمان بدن، نفس و رابطه ،ییعلامه طباطبا ملاصدرا،: يدیکل واژگان
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  مقدمه

که در فلسفه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است  ین موضوعاتیتر مهمن و تری قدیمییکی از 
؛رابطه نفس بـا   اند کرده اظهارنظرآن  بارهدرخود شناختی  به مبانی جهانباتوجه  یکو فلاسفه هر
حیات درمورد یی  ها یافتن پاسخ به پرسشدنبال  بهدر طول تاریخ همیشه ها  انسان. بدن می باشد

معـارف بشـري و    اسـاس همـه   ،الـنفس  خودشناسی و معرفت اند. ی خود و حقیقت آن بودهو زندگ
النفس بیش  مسائلی که در حوزه مباحث علمدرمیان . معرفتی دیگر است هاي مبناي ورود به حوزه

مراتب نفس و ارتباط نفس ، تجرد نفس، حقیقت نفس، از مسائل دیگر به بحث گذاشته شده است
 هـاي  مکاتـب و نظریـه  ، ایـن مسـائل   پاسـخ در ها  و تحلیل ها گیري هبا نتیج و بدن بوده است که

  .متفاوتی شکل گرفته است
 بـراي بشـر  اي  مسـئله  عنـوان  بـه از دیربـاز  ، رابطه نفس و بدن مسئله، مسائل مذکوردرمیان 

، مصر و یونان قـدیم ، النهرین ی در تمدن بینهای وجود بحث ؛استبوده مطرح  ـ حتی بشر اولیه ـ
شکل جدي بـه بررسـی ایـن     افرادي بودند که به نخستینفلاسفه یونانی . ستاهد بر این مدعاش

حکیمان . به دست ما رسیدهباب  دراین ارسطوو  افلاطون، فیثاغورثنظریاتی از . مسئله پرداختند
بخشـی از آثـار خـود را بـه ایـن بحـث        ،تا عالمان معاصـر  ويو از  ملاصدراتا  کنديمسلمان از 

  اند. کوشیدهرابطه نفس با بدن  از ین روشنییارائه تب در واند  داده اختصاص
 ،و بـدن اسـت  موجودي مجرد  ،نفس کهخاطر است  نیدبپیچیدگی مسئله رابطه نفس و بدن 

موجود مجرد و موجود مادي پیوند و اتحـاد   میانشود  می چگونه. است موجودي مادي و جسمانی
جسـمی را کـه   ، موجودي بدون جـرم  منزله بهتوان فرض کرد روح  می چگونه ؟کرد حقیقی برقرار

  ؟حرکت درآورد به ،داري وزن است
تشـکیک در وجـود و حرکـت    ، اصـالت وجـود   از جملـه  با ابداع مبانی فلسفی جدید ملاصدرا

نظریـه  . سـابقه بـوده اسـت    بی از او پیش ارائه کرد که تابیان جدیدي براي این مطلب ، جوهري
و با اسـتعانت از آیـات و روایـات     ملاصدرامه طباطبایی در بستر حکمت متعالیه علا النفس معرفت

 ازمنظـر را نفس و رابطه آن بـا بـدن   ایم  حاضر کوشیدهدر پژوهش . ریزي شده است پی گوناگونی
  .کنیمبررسی  مکیح ن دویا

 ـدرادامه ب ،میپرداز می طباطبایی ان نظر علامهیبه باکنون نخست   ـدرا ملاصـدرا ان ی بـاره   نی
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بنـدي بحـث    بـه جمـع   درنهایـت  م داد ویپاسخ خـواه باره  نیدرا یبه چالش شود، سپس مطرح می
  .خواهیم پرداخت

  رابطه نفس و بدنباره در یینظر علامه طباطبا. 1

  :م پرداختیان سه مطلب خواهیبه ب ،ییطباطباان نظر علامه یدر ب

 ه البقاء بودن نفسیو روحان جسمانیۀالحدوث .1ـ1

کلی آفرینش جسـم و روح   طور بهچگونگی حدوث نفس و درمورد  طباطبایینظر علامه 
توان  می سفارو حواشی أ تفسیر المیزان خصوص بهانسان را با مراجعه به آثار ارزشمند ایشان 

  .دکربیان 
آیات قرآن و روایات به نـوع خلقـت انسـان و     یدر بعض، تعالی در آفرینش به اراده حقباتوجه 

  :ازجمله ؛شده استآن اشاره مراحل 
ـی قَـرَارٍ      وف نُطْفَـه لنْـَاهعج ُینٍ * ثمنْ طم َلَالهنْ سانَ مْخلََقنَْا الْإنِس َلَقد

       َضْـغهفخَلََقنَْـا الْم َضْـغهم لَقَـهْفخَلََقنَْـا الع لَقَـهع َخلََقنَْا النُّطْفه ُینٍ * ثمکم
العْظَام لحَما ثمُ أنَشَْأنَْاه خلَْقًا آخرََ فتَبَـارك اللَّـه أحسـنُ    عظَاما فکَسَونَا 

سـپس او را   .آفریـدیم  ،لگعصاره وچکیده ازقطعاً ما انسان را از : الخَْالقینَ
 ،آنگاه نطفه را خونی بسته کردیم .در جایگاهی محفوظ قرار دادیماي  نطفه

شـده را   سپس گوشت جویـده  .ردیمشده ک پس خون بسته را گوشتی جویده
 .را گوشـت پوشـاندیم  هـا   بعد استخوان .ی قرار دادیمهای استخوان صورت به

  .)14ـ12 :منونؤم( سابقه قرار دادیم بی دیگري پس از آن او را آفریده
 اشـاره بودن خلقت انسان  تیحبه نکته قابل توجه دوسا ،در این آیه شریفه و دیگر آیات متناظر

  شود. میبه خلقت جسم و سپس به آفرینش روح انسان اشاره نخست در این آیات  .استشده 
  .دشو می ن اشارهداکه در ذیل ب داردنوبه خود مراتبی  آفرینش بدن انسان به

 مرحله خلق از گل. 1ـ1ـ1
ـنُون  وسإٍ ممنْ حالٍ ملْصنْ صانَ مْخلََقنَْا الْإنِس َل     :لَقد مـا انسـان را از گـ

  ).26: حجر( آفریدیم ،که از گل بدبویی گرفته شده بود اي خشکیده
 مرحله نطفه. 1ـ1ـ2

هلْ أتىَ علىَ الْإنِسْانِ حینٌ منَ الدهرِ لمَ یکُنْ شیَئًا مذْکُورا * إنَِّا خلََقنَْا 
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ی نّ الْإنِسْانَ منْ نُطْفهَ أمَشَاجٍ بـر انسـان    نـه یهرآ: رًابتلَیه فَجعلنْاَه سمیعا بصـ
 يا را از نطفـه  یما آدم ـ درخور ذکر نبود. يزیاز زمان گذشت و او چ یمدت
 ـ  م،یا دهیافریب ختهیآم  ـا سـاخته  شینـا یشـنوا و ب  و میتا او را امتحـان کن  می
  .)2ـ1: انسان(

  :نویسد می ذیل این آیه طباطباییعلامه 
مراد از انسان در این  م روزگاري بود که نشانی از انسان نبوده ومسلّ طور به

چـون آدم نخسـتین از نطفـه خلـق      ؛نه آدم ابوالبشر ،جنس بشر است، آیه
این است که چیزي نبود که بـا  » شیئاً مذکوراً« ازجملهنشده است و منظور 

جزء مذکورات باشد یا مثلاً درمقابـل زمـین و آسـمان باشـد و     ، ذکر نامش
پـس انسـان    ؛الفعـل او کنایـه اسـت از موجودبـودن ب    ،مذکوربودن انسـان 

موجودي است حادث که در پدیدآمدنش نیازمند به صـانعی اسـت تـا او را    
  .)194ص، 20ج، 1363طباطبایی، ( بسازد و خالقی که او را خلق کند

سـپس اسـتعمال در آب    ،آبی انـدك بـوده   معناي بهدر اصل » نطفه« کلمه
یافته است  برمعناي اصلی غلبه، که منشأ تولیدمثل است ذکوریت حیوانات

مخلوط و ممتزج است و اگر نطفه را بـه ایـن صـفت     معناي به» امشاج« و
ا بشدن آب نر  اعتبار مخلوط اعتبار اجزاي مختلف آن و یا به به، معرفی کرده

  .)200ص ،همان( استماده  آب
 همرحله علق. 1ـ1ـ3

  .)14 منون:ؤ(م میگاه آن نطفه را علقه گرداند آن: ثمُ خلََقنَْا النُّطْفهَ علَقهَ
 ن حالتی کـه منـی در رحـم بـه خـود     نخستییعنی  ؛شده است خون بسته معناي به هکلمه علق

  ).486ص، 14جهمان، ( تدبیر الهی مگر به ،شود نمی گیرد و این انسان تمام و کامل می
  عظام و لحم، مرحله مضغه. 1ـ1ـ4

المْضغْۀََ عظَاما فَکسَـونَا العْظَـام لحَمـا ثُـمّ     فخَلََقنَْا العْلَقۀََ مضغْۀًَ فخَلََقنَْا  
صورت  پس آن علقه را به: أحَسنُ الخَْالقینَ اللهَّ فتَبَارك رأنَشَْأنَْاه خلَْقًا آخَ

هایی ساختیم و بـر   پاره گوشتی درآوردیم، پس آن پاره گوشت را استخوان
فرینشی دیگـر پدیـد آوردیـم؛    سپس او را با آ .ها گوشت پوشاندیم استخوان

 پس همیشه سودمند و بابرکت است خدا که نیکـوترین آفریننـدگان اسـت   
 ).14(مؤمنون: 

مضـغه   ،و خداوند پس از آن است شده قطعه گوشتی جویده معناي به» مضغه« از کلمه مقصود
ت دربـاره  به ذکـر آیـا  باتوجه . پوشاند می ها گوشت آورد و بر استخوان میاستخوان در صورت بهرا 
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، کـه گوشـت   خلقت انسـان از نطفـه تازمـانی   ؛شود که  می مشخص، مراحل گوناگون خلقت جسم
مراحـل   یاست که در تمـام  اي مرحله به سیر تدریجی و مرحله، استخوان بر او درست شود، پوست

  .شده استتبدیل  يبه جسم دیگر جسمیک ، اساس حرکت جوهري بر
 آفرینش ساحت نفس. 1ـ1ـ5

آفرینش تدریجی مادي انسـان را  ، آیات ابتدايسوره مؤمنون در 14-12در آیات ،قرآن کریم 
کنـد   و را بیان میااز آفرینش  يمرحله دیگر »نشأناه خلقاً آخرأ« کند و سپس با جمله ف مییوصت

  .ستنه عین آن اوصاف و نه همجنس آنهابوده، که متفاوت از مراحل قبلی 
  :سدینو می درباره آفرینش ساحت روح انسان مذکوردر شرح آیه  طباطباییعلامه 

سیاق را از خلقت قرار نداده است تا دلالت » نشأناه خلقاً آخرأثم « در جمله
 غیـر از  حقیقـت دیگـري اسـت    ،آوردیموجود  بهکند بر اینکه آنچه در آخر 

، همـان ( دارنـد یکـدیگر  نوعی اتحاد با ، آنچه در مراحل قبلی بود و این دو
  ).222ص، 4ج

حال مـا   دراین: فرماید می ،ن خداوند بر روي استخوان گوشت پوشانیدو چو
 یعنی این انسـان جسـمی را   ؛این انسان را تبدیل به خلقت دیگري نمودیم

. روحانی کردیم و حقیقت این اجسام تبدیل به نفس ناطقه انسـانی گردیـد  
نفـس   تبدیل بهماده  رود و آن می کنارماده  »آخر ناه خلقاًأنشأثم « پس در
 یعنی در اثـر حرکـت جـوهري تبـدیل بـه موجـود مجـرد        ؛گردد می مجرد

  ).24ص، 15ج، همان( شود می نفس ناطقه، جسم. گردد می
ــات مبارکــه مــذکور  ــه آی ــا اســتناد ب ــابراین ب ــاییعلامــه  ازنظــر، بن ، نفــس انســان طباطب

از مواد و عناصر موجـود   ،معنا که درآغاز امر و ابتداي حدوث و تکون یندب ؛است الحدوثةينجسما
گوناگون  هاي طبیعی بیش نیست که حالات و صورت یآید و درابتدا جسم عالم پدید می همیندر 

شـود و حیـات    میتبدیل  به روح ،و با حرکت تکاملی و جوهري و خروج از قوه به فعل یافته است
نقـل   ،تدبیر امور جهان گوناگون،تصرف در حالات  ،فکر ،ارادههمچون و کارهایی یابد  میاي  تازه

اموري کـه از اجسـام و جسـمانیت سـاخته      نیزو انتقال و تبدیل و تحول در موجودات گوناگون و 
نسبت میوه به درخت یا روشنایی بـه روغـن    ،بدنبه  نسبت نفسرو  ازاین ؛زند می از او سر، نیست
، و پـس از مـرگ  از آن امتیـاز   پـس ولـی   ،عین بـدن اسـت   ،درواقع نفس در ابتداي وجود. است

  ).496ص1ج ،همان(یابد  میاستقلال کامل 
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 نفس يت جوهرکحر .1ـ2

 ملاصدرافلسفه اسلامی است که به نام  ین مباحث فلسفی در تاریختر مهمحرکت جوهري از 
  :فرماید می باره دراینعلامه  .مشهور شده است

نخستین شخصیتی که نظریه حرکت جوهري را مطرح سـاخت و بـا ادلـه    
بــود و مــا در ایــن مــورد بــا او  ملاصــدرا، اثبــات رســاند آن را بــهفــراوان 

  .)261ص،1424، همو( پذیریم می و وقوع حرکت جوهري راایم  عقیده هم
 ،بر اثبات حرکـت جـوهري تأکیـد ورزیـده     الحکمهيةنهاو الحکمه يةبداعلامه طباطبایی در 

  :بر اثبات حرکت جوهري را آورده است ملاصدران برهان تری روشن
علـت ایـن    .متغیرنـد  عرضی داراي وجودي متحـول و گـذرا و   هاي حرکت

است که در موضوع این اعـراض  اي  تغییرات همان طبیعت و صورت نوعیه
است و این اصل قابل انکار نیست که علت هر امر متغیر باید خـود متغیـر   

 ا مستلزم تخلـف معلـول از علـت خواهـد بـود کـه محـال اسـت        والّ ،باشد
  ).261ص ،همان(

  :گیرد می علامه از اثبات حرکت جوهري نتیجهاساس  براین
آیـد و   درمـی مـاده   جوهري که یکی پس از دیگـري بـر روي   هاي صورت

بـه  نبـاتی و   صـورت  بـه مثلاً صورت تراب  آید، پدید میتري  صورت کامل
یـک  هـا  این، شـود  مـی  انسانی تبدیل صورت به درنهایتحیوانی و  صورت

 جاريماده  و بریابند  میتدریج تکامل  بهد که نا صورت واحد جوهري سیال
است کـه توسـط یـک صـورت در هـر حالـت       ماده  آنها موضوع، شوند می

است که اي  گونه بهاین صورت جوهري واحد و گذرا . محفوظ و باقی است
 دسـت  آنچه از حدود دیگر بـه  غیر از ما از هریک از حدود آن مفهوم خاص

نامیم که با ماهیـات دیگـر    می را ماهیت نوعی کنیم و آن می انتزاع ،آید می
  )263ص ،همان( در آثارش تفاوت دارد

 رابطه نفس و بدن .1ـ3

محصول حرکـت  ، پیدایش نفس انسانی طباطباییعلامه  در اندیشه، گونه که اشاره شد همان
  :اشیا جریان دارد یحرکتی عمیق و جوهري که در ذات تمام؛ است

؛ جسـمانی اسـت  مـاده   ،گیـري نفـس   و آغاز تکوین و شکل أچه اینکه مبد
که این استعداد را در وجود خود دارد کـه در دامـنش موجـودي در    اي  هماد

  ).34ص، 13ج ،1385ي، مطهر( ماوراءالطبیعه و مجردات بپروراند
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  :فرماید می سوره سجده 9سوره طه و آیه  55آیه  ،اعرافسوره  25علامه با استناد به آیه 
نحوي با آن متحد است  با وجود مغایرت با بدن در این نشئه دنیایی به روح

روح بعد از اتحاد با بـدن و واجـدیت   . شود می که صدق هویت میان آن دو
شـود و   می صاحب قوه سامعه و باصره و متفکره عاقله، اعضا و جوارح بدن

اي  چه این امور همگی از افعال جسـمانیه . گردد می این جهات در وي تمام
هستند که روح بدون دارابودن اعضا و جوارح بـدنی قـادر بـه انجـام آنهـا      

  .)228ص ،12ج، 1363 (طباطبایی، نیست
چرا هنگـامی کـه روح از   : «پرسید منقول است که راوي از امام صادقدر روایاتی از امام 

بـدن چنـین    در هنگـام ورود روح بـه  که  درحالی ،کند می انسان آن را احساس ،شود می بدن خارج
را این روایـت  . »تکامل یافته است رشد و بدن با همین روح زیرا«: امام فرمود ».؟احساسی نیست
  ).20ص ،1371یی، طباطبا( آورد می دیؤم عنوان بهمرحوم علامه 

داند و نسبت بـدن بـه نفـس را     می نفس سایه بدن را تابع و يهمچنین ایشان در جاي دیگر
  :نویسد می و داند می نسبت سایه به شاخص

اگـر   .نوعی همـان نسـبت سـایه بـه شـاخص اسـت       نسبت بدن به روح به
اش هم هست و اگر شاخص یا اجـزاي آن بـه طرفـی     سایه، شاخص باشد
، 3ج، 1363، همو( گردد می سایه آن نیز به آن طرف متمایل، متمایل شود

  ).577ص
شبح نیست  معناي به ،شود میتعبیر  سایهن توجه شود اینکه اگر از بدن به داکه باید باي  نکته

لیـت  مثل ظ، از ظلیت بدن با نفس قصودبلکه م، نماست که سهمی از حقیقت ندارد و فقط حقیقت
ظلیت وجود ذهنی نسبت به علم و وجود خارجی معلومات است کـه   موجودات نسبت به خداوند و

واقعیـت خـارجی    موجودات در عین اینکـه سـهمی از حقیقـت و   ؛ یعنی ظلیت حقیقی است ینوع
  .کنند می حکایت از خداوند، دارند

نـه اینکـه امـري     ،حقیقی و در نحوه ذات و وجود اسـت اي  رابطه ،بنابراین رابطه نفس و بدن
  .ملوان با سفینه یا صاحبخانه با خانه باشدرابطه  ماننداعتباري 

بـدن را اتحـاد    علاقه و اتحاد نفـس بـا   طباطبایی آید که علامه می دست از آنچه گفته شد به
 ،نفـس در طبیعـت  . نیسـتند  یکـدیگر که هرگز قابل تفکیـک و جـدایی از    داند میذاتی و حقیقی 

همـان بـدن و جسـم مـادي     ، محتاج ابزاري براي تحقق افعال دنیوي خویش است کـه آن ابـزار  
  .طبیعی است
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  ان نظر ملاصدرا در رابطه بدن و نفسیب. 2

 ایشانتوان نظر  نمی ه بدون توجه به آنهاکدارد  یمبان و اصول، نفس بحثصدرا در ملا
 ،وجـود  کیکاصالت و تش. نگاهى به آنها ضرورت دارد مین ،از بیان نظر وي لذا قبل؛را فهمید

ر او ک ـمبانى خـاص تف  ءجز، ب اتحادى نفس و بدنکیت جوهرى و ترکو حر مبانى عام ءجز
  .دیآ شمار مى به

  .ردکبحث مطرح  چند توان ضمن را مى ملاصدرادگاه یق دین دقییتب

  ت نفسیماه .2ـ1
ه مفهوم اضافى نفـس از  کدارد وجودى واحد  ،ه نفسکل است یدگاه متماین دیبه ا ملاصدرا

ه نفـس را  ک ـبل، ى از نوعى عـرض اسـت  که حاک اضافه مقولى نحوولى نه به  ،شود مىگرفته آن 
 ؛ن وجود للبـدن و وجـود اضـافى آن اسـت    یع، نفسه آن ه وجود فىکداند  مانند صورت مىه قاًیدق
ه ک ـقى اسـت  یفى حقیه تعرکبل ،فى اسمىینه تعر، تعلق به بدن لحاظ بهف نفس یاساس تعر نیبرا
  ).11ص، 8ج ،1380مصباح یزدي، (.ندک ان مىیقت نفس را بیحق

  نفس یحدوث جسمان .2ـ2
، انـد  دانسته نوع عقلانىحانى و تجردش را از رو، شیدایروانش نفس را در آغاز پیو پ نایس ابن

ان تجرد کو ام جسمانى و مادى، وى نفس را در حدوث. دگاه مخالف استین دیبا ا ملاصدراولی 
  .داند عقلاً منتفى مى، آن را در زمان حدوث

بـودن   یجـه آن اثبـات جسـمان   یه نتک ـم یرس می به دو مقدمه ملاصدراعبارات بررسی با 
  :حدوث نفس است

  ).331ص همان،( ستین نکنش ابدان ممیش از آفرینش نفوس انسانى پیان آفرکام نخست:مقدمه 
 ن آن باشـد یتوانـد مـرجح حـدوث امـرى مجـرد و مبـا       جسم نمى یکحدوث  :مقدمه دوم

  ).374ص ،همان(
پـس  ؛ توانـد مجـرد باشـد    نمـى  که درحالی، شود نفس در زمان حدوث بدن موجود مى :جهینت

  .جسمانى است
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  نفس و بدن يب اتحادکیتر .2ـ3
ه نفـس بـا وجـود    ک ـشـود   مـی  مطـرح  سـوال ایـن   ،پس از اثبات حدوث جسمانى نفس

بـه   ملاصـدرا ؟ دارد رابطـه اي نسبت به بـدن چـه   ، و پس از آن اش هنگام حدوث جسمانى
 ـه به ترکگونه  همان؛ ب اتحادى نفس و بدن اعتقاد داردکیتر صـورت   ومـاده   ب اتحـادى کی

  ).107ص ،9ج ،همان( معتقد است
؛ اسـت بسیار لازم ، در بحث رابطه نفس و بدن ملاصدرا فهم نظردر  ن مطلبیا روشن کردن

  کنیم. دنبال مین مبحث را ضمن چند عنوان یمطالب ارو  ازاین
 صورت بدن، نفس .2ـ3ـ1

تش به یو فعل ه نفس صورت بدنکاى  گونه به؛ ب اتحادى برقرار استکیتر ،نفس و بدن میان
؛ گـواهى روشـن بـر اتحـاد نفـس و بـدن اسـت       ، و صـورت ماده  میانب اتحادى کیتر. آن است

ه یهمان صورت جسم، ه جسمکگونه  آن؛ همان نفس است ،همان بدن و بدن ،ه نفسکاى  گونه به
ه ی ـعلاقـه لزوم ، و صـورت مـاده   نفس و بدن همچون میان. همان جسم است، هیو صورت جسم

 ـاز دارد و نفس نینفس نه بدن در تحققش به ک چنان؛ تحقق دارد  ـی ن شخصـى و حـدوث   یز در تع
  ).382ص ،8ج ،همان( ازمند استیاش به بدن ن ت نفسىیهو

ت نوعى انسان یگر ماهیدیک ه باکداند  و تمام بدن مى نحوه وجود، هینفس را صورت نوع وي
 ت انسـانى اسـت  ی ـون ماهک ـعلت مـادى ت  ،علت صورى و بدن ،ه نفسکاى  گونه به؛ سازند را مى

  ).10ص ،9ج مان،ه(
ه با وجود کاى  گونه به؛ حکایت داردنفس و بدن میان ق یاز ارتباط و اتحادى وث، ن نوع تعلقیا
و آنچـه   غیر ممکـن اسـت  ز بدون نفس یه وجود بدن نک همچنان؛ ان نداردکنابودى بدن ام، نفس

ه ک ـجهـت   ازآنرا بدن یز؛ گر استیجسمى از نوعى د،ماند ى نفس از بدن بر جاى مىیپس از جدا
ه ک ـگونه  نهما؛ علت بدن باشد یکشرو ،ن تعلق داشتهداه نفس بکشرطش آن است ، بدن است

  ).287ص ،5ج و 382ص ،8ج ،همان( استماده  العله براى یکشر، صورت جوهرى
 ـات دنی ـب اتحادى نفس و بدن را تا هنگام مرگ و انتقال نفـس از ح کیتر ملاصدرا وى بـه  ی

باز هم رابطـه نفـس و    ،تجرد نفسحتى پس از  اساس نیبرا ؛داند ر مىیناپذ كاکانف، ات اخروىیح
  .اتحادى است، بدن
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 بدن علت مادى وجود نفس. 2ـ3ـ2

 ـآنهـا تر  میانصورت بدن است و  ،ه ثابت شد نفسکنیپس از ا ، ب اتحـادى برقـرار اسـت   کی
  ).3ص ،9ج ،همان( »انسانى است نوع علت قابلى و نفس هماد، بدن« توان گفت درنگ مى بى
  انواع تعلقدرمیان گاه رابطه نفس و بدن یجا. 2ـ3ـ3

  :پردازد گاه رابطه نفس و بدن مىین جاییبه تب، نوع تعلقشش  انیبا ب ملاصدرا
جهت که تقـرر ماهیـت    یندب ،وجود بهتعلق ماهیت مانند  :تیماه لحاظ بهتعلق  نخست،نوع 

  .واسطه وجود است در خارج و در ذهن به
تنها مصداق آن هـم همـین تعلـق     شدیدترین نوع تعلق است و ملاصدرا ازنظراین نوع تعلق 

نه بـا اصـالت    ،با اصالت ماهیت سازگار است ،این نوع تعلق رسد مینظر  به .استوجود  بهماهیت 
تی شـیئی  گونهفاقد هر شیئیت مساوق با وجود است و ماهیت اساساً ،اصالت وجود زیرا بنا بر ؛وجود
 ،شـود  مـی  در خارج فقط وجود یافت شود و می فقط امر ذهنی است که از حدود وجود انتزاعبوده، 

  ).283ص ،8ج ،همان( است. وجود که متعلق بهنه ماهیتی 
، ه متعلـق کاى است  گونه بهنى یوجود ع لحاظ بهتعلق  :قتیذات و حق لحاظ بهتعلق  ،نوع دوم

ن ربـط بـه ذات و   یتش وابسـته و ع ـ یه در ذات و هوکبل ،به ندارد قتى مستقل از متعلقیذات و حق
بـه  ، به ه متعلقکاى است  گونه بهنى یت عیتعلق در اصل وجود خارجى و هو. به است ت متعلقیهو

ن تعلـق و  یتش ع ـیه همه هوک واجبوجود  به نکمانند تعلق وجود مم؛ دهد ت مىیمتعلق موجود
  ).283ص ،همان( آورد مىوجود  بهرا  الوجود است و واجب او ت واجبیربط به ذات و هو

تعلق عرض به موضوعش که تعلق ذات یک چیز بـا   :تیذات و نوع لحاظ بهتعلق  ،نوع سوم
و  یمتعلق در وجود شخص ـ یعنی است؛ ذات و تشخص و نوعیتش به چیز دیگر با ذات و نوعیتش

نیـاز  مـاده   در تشـخص بـه   فقطخلاف صورت که  رب ،وابسته است ینیبه مع خود به متلعق ینوع
 ،دانـد  می صورت جسمیه را جوهر ،و حکماي مشاء ارسطوتبع  به ملاصدرازیرا  ؛نه در نوعیت ،دارد

 ـنوع صـورت  بـه ت اعـراض  یه نوعکن است یرى این تعبیرى چنیارگک وجه به. نه عرض ؛ ه اسـت ی
  ).284ص همان( ندک ن مىییاز اعراض خود را تع یکنوع هر، هیه صورت نوعکان یب نیبد

 لحـاظ  بهتعلق ، ن نوع از تعلقیا :وجود و تشخص در حدوث و بقا لحاظ بهتعلق  ،نوع چهارم
 ـبـه ن  اتش بـه متعلـق  ی ـش و ادامه حیدایه متعلق در پکاى  گونه به ؛وجود و تشخص است  دارد، ازی
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 اى از مـواد  هه وجـود و تشخصـش بـه مـاد    کماده  مانند تعلق صورت به؛ نحو عام باشد هرچند به
  ).284ص ،همان( متعاقب است

وجود  لحاظ بهز ین نوع از تعلق نیا :در حدوث فقطوجود و تشخص  لحاظ بهتعلق  ،نوع پنجم
نیاز به آن  ولى در بقادارد،  ازیبه ن ش به متعلقیدایه متعلق در پکاى  گونه بهالبته  ؛و تشخص است

 ـ قـا بـراى ب ، همراه آن باشـد  ا بلندیوتاه کز زمانى ین است پس از حدوث نکمم . اگرچهندارد ن داب
  )284(همان ص.ازى نداردین

 يدگاه ویرا بر اساس دیز؛ زند به رابطه نفس به بدن مثال مى، ن نوع از تعلقیبراى ا ملاصدرا
بـه  ، انـد  اى مـبهم  هازمنـد مـاد  یه نکهاى مادى  ع و صورتیمانند طباه، شیدایون و پکنفس در ت

ولى وحدت شخصـى  ، ابدی تحول مى، اپىیه در تبدلات پکاى  ماده؛ از داردیاى بدنى و مبهم ن هماد
آنچه حـافظ وحـدت    اساس نیبرا ؛ماند سبب وحدت و اتصال نفس باقى مى اش به ت نفسانىیو هو

وحـدت آن را  ، ه نبـات ی ـه صـورت نوع ک ـ همچنـان ؛ همان نفس است ،ت و تشخص آن استیهو
  ).284ص همان( ندک نبات حفظ مىماده  رات در موضوع ویرغم تغ به

 ـمتعلق در وجـودش ن ، ن قسمیدر ا: لیسب فضاکمال و کاست لحاظ بهتعلق  ،نوع ششم ازى ی
، ماى مشاءکحنظر  به. ازمند استین ندالت بیسب فضکشدن و  املکبراى ، بلکه به ندارد به متعلق

از  دن بـدن بـه حـدى   یه با رس ـکن برآنند یرا مشائیز؛ ن قسم استیتعلق نفس انسانى به بدن از ا
 ـ رغم تجـرد ذاتـى   نفس انسانى به، رش نفس را داشته باشدیه آمادگى پذک بلوغ صورى ن ه آاش ب

  .امرى بالقوه است ،هرچند نسبت به تعقل ؛ردیگ تعلق مى
مانند رابطه سازنده با ابـزار و آلاتـى   ؛ ن نوع استیهم ،ن نوع تعلقیتر فیضع، ملاصدرانظر  به

عرضى و خارجى ، ن رابطهیااگرچه . ندک مصنوعى را اختراع مىسازد و  زى مىیله آنها چیوس ه بهک
  ).285ص ،همان( عى استیذاتى و طب ،ولى رابطه نفس و بدن، است

اسـاس   نیبـرا . گاه تعلق نفس به بدن را نشـان داد یجا، گانه تعلق ن انواع ششییبا تب ملاصدرا
صـورت بـدن   ، باشدمند  ه از ساحت جسمانى و مادى بهرهکصورت بدن است و تا هنگامى  ،نفس

  .باقى خواهد ماند
 نحوه تصرف نفس در بدن. 2ـ3ـ4

 رو نیدانند و ازا مادى مى، ولى در مقام فعل و تصرف، مجرد ذاتاً، شیداینفس را از آغاز پ مشاء
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  .آورند شمار مى بدن را تنها شرط تصرف آن به
  )376ص ،همان(.بدن شرط وجود نفس نخواهد بود اساس نیبرا

 ـح دیبـا تـرج  ، ن تلقـى یز بـر اسـاس هم ـ  ین رازىین شیالد قطب، مت اشراقکشارح ح  دگاه ی
 ـدر تصرفشـان بـه بـدن ن    فقطه نفوس کنیمبنى بر ا يدگاه ویاز د، در قدمت نفوس افلاطون از ی

ش از بدن وجـود داشـته   ین است نفوس پکمم؛ بنابراین ندک دفاع مى، نه در اصل وجودشان، دارند
 ـبر ا ملاصدرا، ولی رندیبه آنها تعلق گباشند و با آمادگى ابدان  نـد و آن را  ک ال مـى کن نظـر اش ـ ی

از نوع تصـرف صـناعى و عرضـى    ، شان تصرف نفس را در بدنیه اکداند  ن اشتباه مىیناشى از ا
  .)291(همان ص  داند مى

 ـعـى یطب( گرى را به ذاتـى یزى در دیتصرف چ ملاصدراه کنیح ایتوض ) صـناعى ( ا عرضـى ) ی
شـرط   تنهـا  نـه بـدن  اساس  براین ؛داند مى نخستند و تصرف نفس در بدن را از نوع ک م مىیتقس

ه ک ـست یاى ن گونه بهتش یقت و ماهیرا نفس در حقیز؛ ه شرط وجود نفس استکبل، تصرف نفس
در اجسـام تصـرف   ، افتنشیه پس از وجود ک اش داراى وجودى تام باشد نفسه لنفسه در وجود فى

 ؛ردی ـعهـده گ  ردنش را بـه ک ـراب یردن و س ـکریس ـ ،املکت، رشد و نمو یک،تحر، ریار تدبکند و ک
 سـت یا باغبان در باغ و درخـت ن یهمچون تصرف بنّا در ساختمان  ،ن تصرف نفس در بدنیبنابرا

، و آب در آن كگـر چـون خـا   ینفسه لنفسه دارند و ساختمان را با قراردادن اجسام د ه وجود فىک
ه نفس ک را نفس تا زمانىیز؛ ستیگونه ن نینفس هرگز ا. تعمیر می کندآن را ا یرسانند  ان مىیپا به

ه با برخى از قـواى  کاى  گونه به؛ از داردیاش به بدن ن در وجود ذاتى، است و وجود ذاتى تعلقى دارد
ن یتصرفى ذاتى است و چن ،تصرف نفس در بدندلیل  همین به ؛عى قوام خواهد داشتیحسى و طب

عهده صورت  به، همال رساندن مادکار به که ک چنان؛ دیآ شمار مى نفس بهت ینحوه موجود، تصرفى
نحـوه وجـود آن   ، دى در جسمین نحوه وجود صورت است و حلول عرضى همچون سفیو ا است
، زوال تصرف نفس در بدنباتوجه به این مطلب، . ردیه تحت مقوله اضافه قرار گکنیبدون ا؛ است

 آن ه وجودکاى برسد  ه به مرتبهکنیمگر ا ،مساوق با آن است مک ا دستینفسه آن  زوال وجود فى
  ).376ص ،همان( ستیت در آن نیه مجرد است و شائبه مادکاش شود ن وجود لذاتهیع

 عتـاً یبـرد و طب  ل بهـره مـى  یان رابطه نفس و بدن از تمثین در بیهمچون مشائ ملاصدرا
او نفـس را  . آورد روى مى يگرید يها وى به مثالرو  ازاین؛ را نمی پسنددن یهاى مشائ مثال
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 کند  مى تشبیهه نفس را به آتش و بدن را به دودش ک همچنان؛ داند ه آن مىیو بدن را سا نور
س کــصــاحب ع ماننــدنــه و نفــس را یس در آکــبــدن را همچــون ع، يگــریل دیــو در تمث

  ).376ص ،همان( شمارد برمى

  یر نفس به عالم هستیتنظ .2ـ4
ه سه نشئه کند یب وسته مىیپیکدیگر  در نظامى به ،تا مجرداتماده  همه هستى را از ملاصدرا

 ،همـه مراتـب وجـود    او ازنظـر . ستندینارتباط  بىبا یکدیگر ه کنشئاتى  .مثالى و عقلى دارد، مادى
در  ،ثر و ازلحـاظ درونـى  کمت ،رونىیموجودات ازلحاظ ب. دهد ل مىکیوسته را تشیهم پ اى به سلسله

جهان هسـتى از وحـدت شخصـى برخـوردار     او  ازنظرن یبنابرا ؛گرندیدیکد متحد و مرتبط با وجو
د چـون عقـل   یاى شـد  شود و بـه مرتبـه   آغاز مىماده  فیه از مرتبه ضعکى کیکوحدتى تش؛ است

  :صورت قابل بیان است ینداین مراتب وجود ب. رسد محض مى
ه ک ـرد یگ دربرمى رایی ها صورت و عیطبا و، ن مرتبه هستى استیتر نییه پاکعت یعالم طب .1

. رنـد یگ ن مرتبه قرار مـى یجمادات و نباتات در ا، عناصر. ل و تبدل دارندیتبد، ون و فسادکنحو  به
  .بهره است از تجرد بى، ن مرتبهیا

انـات و اسـتعدادهاى   کو اممـاده   ه مجرد از، کى حسىکهاى ادرا ا عالم صورتیعالم مثال  .2
  .آن است

عالم صور عقلـى  ، ن مرتبه جهان هستى است و به آنیه بالاترکعالم عقل و تجرد محض  .3
  ).174ص ،9ج ،همان( شود ز گفته مىیو مثل الهى ن
ایـن   البتـه ؛ داراى سه مرتبه اصلى است، ه داردکاى  هیجهان هستى با وحدت شخصبنابراین 

  .رشمار دارنددر درون خود طبقاتى پ مراتب
 ـمـادى  ، جسـمانى ( ال منفصل و سـرانجام عـالم جرمـانى   یا خیثال عالم م، عالم عقل ا ی

ور در انسان کگانه مذ مراتب سهدارند. مراتب گوناگونى در درون خویش،  یکه هر) کعىیطب
  .اند س شدهکمنع

  :داند ز داراى سه نشئه مىینفس انسانى را ن ملاصدرااساس  برهمین
  :ل شده استکینشئه خود از دو مرحله تشن یا :)انسان بشرى( عتیو طبماده  نشئه. 1

 ـا: عى عنصرى و معدنىینشئه طبنخست،   ـک ـن مرحلـه  ی ، باشـد  مـی ات نبـاتى  ی ـش از حیه پ
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 ـتوان گفت نفس در ا مىرو  ازاین ؛از داردین نداون بکه نفس براى تکاى است  ن مرتبهیتر نازل ن ی
عنصرى ماده  ى تحقق نفس دراى برا نهیننده زمکجادیا فقطاى  ن مرحلهیمرحله بالقوه است و چن

  .و معدنى است
نشـئه نبـاتى آغـاز    ، نفـس مـاده   ب عنصرى و معدنى درکیون ترکپس از ت: نشئه نباتى، دوم

 ـواجد ح، اهانیهمچون گ، ه نفس علاوه بر مواد عنصرى و معدنىکاى  نشئه .شود مى ات نبـاتى  ی
ت کحرلـذا  ؛مادى و جسمانى اسـت املاً ک نیشیز همچون مرحله پین مرحله نینفس در ا. شود مى

 ـتول، رشـد ، هیه سبب تغذکعى و قواى نباتى یروهاى طبیهرچند از ن؛ ندارد كارادى و ادرا دمثل و ی
  .مند است بهره، شود آن مى مانندط و یهماهنگى با مح

علاوه بـر  ، وانین مرحله نفس همچون حیدر ا :)ا انسان دومیانسان نفسى ( الینشئه خ. 2
ت ارادى ک ـجزئـى و حر  كواجـد نـوعى ادرا  ، ن و قواى طبعى و نبـاتى یشیمراحل پمندى از  بهره
ن مرحله یت جوهرى اشتدادى به اکنفس انسان با حر. بهره است عقلى بى كهرچند از ادرا؛ است
داراى مراتـب اسـت و   ، ى برخوردار بودهکیکاز وجود تش ،اى ن مرتبهیه در چنکاى  گونه به؛ رسد مى

  باشد. میز برخوردار یاز تجرد مثالى ن، بودن علاوه بر مادى
ت جـوهرى اشـتدادى   ک ـن نشئه با ادامـه حر یا :)ا انسان سومیانسان عقلى ( نشئه عقل. 3

ز هست و از یواجد مرتبه عقلى ن، نیشیمالات دو نشئه پکه در آن نفس علاوه بر ک ردیگ ل مىکش
  ).495ص، 1361ملاصدرا، ( قوه عاقله برخوردار است

ت جـوهرى اشـتدادى   ک ـر صعودى خود همه مراتـب را بـا حر  یه بتواند در سکن نفسى یبنابرا
واجد همه مراتـب هسـتى   ، نحو جمعى ه بهک ى است همچون جهان خارجىکوچکجهان ، درنوردد

اسـت و هـم از   منـد   بهرههم از مرتبه مادى محض ، افتهی املکنفسِ ت، تر ان روشنیبه ب. باشد می
 كه از خـا کوجودى گسترده است  ،نفس. باشد برخوردار می جرد محضت نیزمرتبه تجرد مثالى و 

 ـ ف آنکه کهمانند ساختمانى ؛ ه برتر از آن را در خود داردکو بل كتا افلا و مـاده   و کاز عالم مل
  ).96ص ،9ج ،1380مصباح یزدي، ( وت و مجرد استکسقفش از عالم مل

ن آنها میاتأثرات متقابل  ر ویرابطه نفس و بدن را همچون رابطه مراتب هستى و تأث ملاصدرا
ن مرتبـه  یبـر بـالاتر  ، ن مرتبه جهان هسـتى یتر ه نازلکند ک د مىکین مطلب تأیوى بر ا. داند مى

  .ن مرتبه اثرگذار استیتر نییز بر پاین مرتبه هستى نیه بالاترک چنان؛ گذارد ر مىیهستى تأث
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 ؛ر و تـأثرِ دوجانبـه برقـرار اسـت    یتـأث ، در قوس نـزول  هم در قوس صعود و دلیل هم همین به
  .اى دارند ن رابطهیچن، ه مرتبه نازله نفس استکحتى بدن  و نفس و مراتب آنرو  ازاین

 ه بدنیو نفس مرتبه عال، بدن مرتبه نازله نفس .2ـ5

حتـى در  ، بـدن و نفـس   میـان  یقیه ارتباط وثکاملاً روشن شد کته کن نیر ایحات اخیبا توض
صـورت  ، برخوردارى از جنبه مـادى  لحاظ بهه نفس کاى  گونه به؛ مراتب تجردى نفس برقرار است

اى آن  ن رابطهیبازتاب چن. باشد مین نفس و بدن رابطه اتحادى برقرار میااساس  براین ؛بدن است
دن بـه  ینفس پس از رس ـشود و  حادث مى، ه با حدوث آنکمرتبه نازله نفس باشد ، ه بدنکاست 

ده یه به مراتب برتر رسکرا همان صورت بدن است یز؛ ه بدن باشدیمرتبه عال، مراتب برتر وجودى
  ).133ص ،8ج ،همان( است

 بقاى رابطه اتحادى نفس و بدن .2ـ6

؟ چگونـه  ولی ،ستیر نیپذ كاکرابطه اتحادى نفس و بدن تا هنگام مرگ انف ملاصدرااز نگاه 
فهم رابطه اتحادى نفـس  ، مادى و صورت بدن است، ه نفس جسمانىکگر تا هنگامى یان دیبه ب

؟ مانـد  نفس چگونه صورت بدن مى، دن به ساحت تجردىیپس از رس، ولی دینما و بدن آسان مى
 ؟صورت بدن مادى باشد ،ن است موجود مجردکچگونه مم

را نفـس بـا   یز؛ ندک استفاده مىت جوهرىِ اشتدادى کاز حر، ه مسئلهین و توجییدر تب ملاصدرا
و  شـخص او بـاقى اسـت   ، دهـد  هرچند حدود سابقش را از دسـت مـى  ، جىیت تدرکتحول و حر

 ـه نفـس از هو ک ـنیااساس  براین ؛تر داراست املکنحو برتر و  ز بهین را نیشیمالات وجودى پک ت ی
ن یتـر  نییوجودش از پاه کاى  گونه به؛ ها و مقامات گوناگون است داراى نشئه، باشدواحد برخوردار 

 ـبـا ا . گـردد  ل مـى یبه درجه عقل و معقول نا، جىیامل تدرکشود و به ت مراتب هستى آغاز مى ن ی
ه کـ   باشد میى برخوردار از وحدت جمعى ظلّدلیل  همین به؛ وت استکه نفس از سنخ ملکح یتوض
 ـمرتبه خواجد ، دن به مرتبه تجرد عقلىیه وحدت جمعى الهى است ـ و حتى پس از رس یسا ال و ی

بـوده  عـى  یه واجد مراتب مادى همچون مرتبه نباتى و طبک همچنان؛ احساس و تجرد مثالى است
ه ک ـتا زمـانى  ، ن مقام تجردىیدن به بالاترینفس حتى پس از رسرو  ازاین ؛ه قائم به بدن استک

  ).133ص ،همان( ب اتحادى برقرار استکیتر ،او و بدن میانصورت بدن است و ، نمرده
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  اجتماع دو ساحت جسمانى و تجردى در نفس .2ـ7
جـه  یدرنت ؛ز منطبع در بدن استیه نیصورت نوع. داند ه بدن مىینفس را صورت نوع ملاصدرا

 ـ یهنگـام جسـمان  ، حالت انطباع نفس در بدن. نفس منطبع در بدن خواهد بود ش از یت نفـس و پ
امـرى محـال   ، بـه تجـرد   دنیپـس از رس ـ ، ولی ال استکاش املاً بى، کدن به ساحت تجردىیرس
هنـوز بـر   ، دهیبه ساحت تجرد رس ـ ی کها نفسیه آکم یشو رو مى ن پرسش روبهیرا با ایز؛ دینما مى

ت یگر اسناد جسـمان ید، است اگر خارج شده؟ شود ا از حالت انطباع خارج مىیانطباعش باقى است 
 اسـاس  بـراین  ؛معناست آن بى اسناد تجرد به، باشد اگر خارج نشده، ولی ت به آن معنا نداردیو ماد

 یه تناقض ـک ـ خواهد شدماده  و عدم انطباع درماده  ن انطباع درمیاجمع ، ت و تجردیاسناد جسمان
ه هـم  ک ـتى است ین چه ماهیه اکشود  جدى مطرح مى صورت بهن پرسش ینون اکا. ار استکآش

 ـاسـت و وجـود لغ   تش صورت بـدن یماد لحاظ بهگر نفس ید عبارت به؟ انطباع دارد و هم ندارد ره ی
  است. ه خود وجودى لنفسهکبل، تواند صورت بدن باشد در فرض تجرد نمى که درحالی ،دارد
  ؟است هم لغیره وهم لنفسه  ،ي واحده چگونه موجودکشود  می مطرح پرسشاین  نونکا

ت ک ـوجود و تحقـق حر  کیکتش، اصالت وجود، ن پرسشیدر پاسخ به ا ملاصدرامبانى اصلى 
، هاى وجـود نفـس   و تعدد ساحت ن سه اصلیتواند با استفاده از ا وى مى. وجود است اشتدادى در

عـد  لـى از ب که به تجرد محض نرسـد و بـه   کنفس تا هنگامى ؛ بنابراین ن پرسش پاسخ دهدیابه 
واحد وجود  بهه کاى  گونه به؛ ى داردکیکه مراتب تشکطى است یموجود واحد بس، جدا نشود مادى

تجرد اعم از اینکه ؛ ت برخوردار است و هم از مراتب تجردیت و جسمانیمرتبه مادهم از ، طشیبس
ى و دورى نسـبت بـه نشـئه عقلـى و     یکنزد لحاظ بهالبته مراتب نفس . تجرد عقلى یامثالى باشد 

اشـتداد در   لحاظ بهه کمال و نقصى ک ،ضعف ،جهت شدت را نفوس بهیز؛ اند متفاوت، تجرد محض
  ).14ص ،همان( وت دارندتفا، ابندی وجود مى

ه از راه ک ـمراتبـى  ؛ تـى واحـد و داراى مراتـب اسـت    ینفس واقع ،گفته شدهباتوجه به مطالب 
 ـمـى و که هـر مرتبـه از آن ح  ک ـاى  گونـه  به؛ شود حاصل مى يتفاضلى براى و کیکتش . ژه داردی
ه ک ـقتى جمعى است یحق، نىیچن نیبرخوردارى از نفس ا لحاظ بهتوان گفت انسان  گر مىید انیب به

، ار در تجـرد و تجسـم  یفى و داراى مراتب گوناگون بسیوحدتى تأل، وحدتش همچون وحدت عالم
  ).194ص ،9ج ،همان( دربودن و نور و ظلمت استکصفا و 
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 يت اشتدادکحربا دن به تجردیرس .2ـ8

 ـه با انضمامش بـه جسـم ح  کعى و مادى است یصورتى جسمانى براى نوعى طب، نفس ، وانىی
ن موجودى به جوهرى ین است چنکچگونه مم. دهد ل مىکعى واحدى را به نام انسان شیطب نوع

تحول نفـس از نـوعى   اساس  براین؟ و جسم نداردماده  چ تعلقى به جهانیه هکل شود یعقلى تبد
ه در امتنـاع آن  کدارد دنبال  بهت و ذات نفس را یانقلاب در ماه، عى به نوعى مجرد و عقلانىیطب
  ).433ص، 3ج ،همان( ستیدى نیترد

. پاسـخ مـی دهـد   ،رش اشتداد در وجودیت و پذیوجود از ماه کیکبا تف، سوال ران یا ملاصدرا
نفـس در وجـود   اسـاس   براین ؛ا توسعى استیرامتدادى اشتدادى یت جوهرى غکحر، وى قصودم

 ـاز هو، جى و متصـل یتـدر  صورت بهابد و ی ش اشتداد مىیجوهرى خو تى یاش بـه هـو   ت مـادى ی
نـد  ک ته پافشـارى مـى  کن نیبر ا ملاصدرا. شود ل مىیبه عقل محض تبد یابد و میتجردى تحول 

ت اشتدادى کتواند با قرارگرفتن در قوس صعود و با حر انسان مى فقط، انواع موجوداتدرمیان ه ک
 ـعنـى تجـرد عقلـى نا   ی ن درجـه یبـه برتـر  ، هعنـى مـاد  ی ن درجـات وجـود  یتر نییاز پا ل شـود و  ی

 ؛منـد گـردد   بهـره  )مثـالى و عقلـى  ، عـى یمرتبـه طب ( تواند از سه مرتبـه هسـتى   گر مىید عبارت به
 ـ    كت و سـلو کرغم حر گر ـ به یانواع جسمانى داساس  براین  ژگـى ین ویدر قـوس صـعود ـ از چن

  ).38ص ،8ج ،همان( اند بهره بى
وسـته و  یپ شـکل  بـه ه ک ـى فرضى دارد یه اجزاکت جوهرى ممتدى است ینفس واقع نیبنابرا

مشـروط بـه زوال    یکحدوث هر ،ه اولاًکاى  گونه به؛ شوند گرى حادث مىیى پس از د، یکمتصل
؛ و از درجه وجودى برتر برخـوردار اسـت   لیتر از جزء زا املکهمواره جزء حادث  ،اًیثان ؛قبلى است

 ال آنهـا انـد و بـا زو   داراى آثار و خواص صور عنصرى، تین واقعیه ایه مراحل و اجزاى اولک چنان
خـواص صـور   ، ه علاوه بر خواص مزبـور کشوند  وسته به آنها حادث مىیپ شکل به يگریمراحل د

ه علاوه کشوند  وسته به آنها حادث مىیپ شکل بهگرى یمراحل د ز دارند و با زوال آنهایمعدنى را ن
ه ک ـشـود   گرى حادث مـى یسپس مرحله د. ز دارندیاهى نیخواص گ، بر خواص عنصرى و معدنى

 حضورى از خـود دارد  كعنى در؛ یز هستیخودآگاه ن، اهىیمعدنى و گ، افزون بر خواص عنصرى
  ).203ص ،همان( قت داراى نوعى تجرد مثالى استیه درحقک
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  اتیملاصدرا با روا يمبنا يچالش ناسازگار .3

  شود: هست که درذیل به برخی از آنها اشاره میبر تقدم خلقت روح بر بدن  احادیثی دالّ
  ).27ص ،58ج، 1430مجلسی، ( الأرواح قبل الأبدان بألفی عام خلق

 الأرواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف و مـا تنـاکر منهـا اختلـف    
  ).63ص ،8ج ،همان(

چگونـه   ،نظریه حدوث نفـس  با توجه به احادیث مذکور به این سوال باید پاسخ داده شود که؛
  ؟شود می با این احادیث سازگار

وي نفـس انسـانی    ازنظر. کند می احادیث را بر اساس مبانی فلسفی خود تأویلاین  ملاصدرا
از عـالم   پـیش از حـدوث نفـس و    پـیش ت به ئاو برخی از آن نش داردت گوناگونی ئامراتب و نش

یعنی نفوس آدمیان  ؛شود و آن همان وجود نفس در مرتبه علت و سببش است می طبیعت مربوط
و ایـن نفـوس پـس از    انـد   لیه و مبادي نخسـتین موجـود بـوده   در مرتبه علل عا، از حدوث پیش

شـوند و   می افاضه ازجانب آن مبادي به این ابدان لایق و آماده، هشدن زمینه و استعداد ماد فراهم
  .گیرند می قرارماده  در ردیف صور جسمانی و طبیعت منطبع در

 نویسد: می ملاصدرا
بحسب کمال علتها و سـببها  بدان نسانیه موجوده قبل الأن النفوس الإا

 والسبب الکامـل یلـزم المسـبب معهـا فـالنفس موجـوده مـع سـببها        
  ).334ص ،8ج ،1380یزدي،   مصباح(

ولـی چـون    ،استقلالی نبـوده اسـت   صورت بهاز طبیعت  پیشت أالبته وجود این نفوس در نش
 ـ این نفوس نیز دقیقاً، نحو اشرف موجود است حقیقت معلومات در مرتبه عللشان به  ابه همین معن

نـه اینکـه    ،اند موجود بوده) عقل فعال( از حدوث به یک وجود بسیط وحدانی در عقل مفارق پیش
 .شان موجود باشند و مقصود از تقدم نفس بر بدن بیش از این نیست جدا از علت یکهر

شـدن بـه اصـل     نیـز ایـن دسـته از روایـات هـیچ منافـاتی بـا قائـل         طباطباییعلامه  ازنظر
بلکه جمیع  ،ها انسان تنها نهایشان  ازنظر زیرا ؛کلی حدوث نفس ندارد طور بهبودن نفس و  جسمانی

ه  ند و حقیقت روح و ملکوت طبیعتاً از عالما و ملکوتی دارند جان، هموجودات عالم مادو جسـم  ماد
  :استیافته ماده  بلکه از عوالم بالاست که نحوه تعلقی به، نیست

درخت و زمین هریـک داراي   ،سگ، اکب و ستارگانکو، پرندگان، حیوانات
نـد کـه از ایـن عـالم جسـم و جسـمانیت       ا نفس مختص به خود و ملکوت
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علت که جهـاتی   یندب ؛نفس انسان که از عوالم مجرد است ازجمله؛ نیست
این کمالات در  ؛ زیراتوانست کسب کند نمی از کمال را با وجود مجردبودن

آوردن آنها رو به  دست هبراي ب ؛ بنابراینشود می عوالم متکثر و مادي یافت
بـه   کنـد و پایین نزول کرد تا پس از کسب آنها دوباره رو بـه بـالا صـعود    

  .حضور حضرت حق نایل شود
 ،در مسیر خود از هر عالمی کـه عبـور کنـد   ، روح هنگام نزول به این عالم

فـرد آن   ،کـه بگـذرد  اي  گیرد و از هـر مرحلـه   می رنگ آن عالم را به خود
عیناً مانند یکی از ، چون در قوس نزول به عالم مثال برسد .شود می مرحله

شود و یک فرد از افراد عالم مثال اسـت   می موجودات مثالیه داراي صورت
. محـض اسـت  مـاده   ،یک فرد مادي است ،رسیدماده  و چون به این عالم

اینـک فقـط   قدر نزول نموده که  حقیقت او نطفه است و آن روح مجرد آن
و هـا   صورت بهروح نطفه شده است و آن روح نطفه در اثر حرکت جوهري 

یابد تاآنجاکه حقیقتاً همین استخوان  می هاي مختلفی تبدیل و تغییر ماهیت
گردد و مراحـل   می تبدیل به نفس ناطقه مجرده، آن شده بر یدهیگوشت رو

دست آورد و با  ها بپیماید تا کمالات موجود در عالم مادي ر می بعدي را نیز
رتري در مسیر صعود قرار گیرد تـا بتوانـد پـس از عـالم مادیـات و      دست پ

و مرئیات قرار ماده  در عالم مثال و محسوسات مجرد از، محسوسات مادي
  ).244ص ،1421حسینی طهرانی، ( گیرد

صورت که  یندب دارد؛ه وجودي ئتوان گفت نفس سه نش می ،شد ارائهبندي آنچه  در جمع
وجـودي  بـا  و مادیات و منزه از تعلـق بـه بـدن    ماده  مجرد از صورت بهنفس در عالم عقول 

شـود و در   مـی  حـادث ماده  موجود است و در عالم طبیعت به وصف کثرت و تعلق به بسیط
رخی ب از تجرد مثالی برخوردار است و ـ که برزخ میان عالم عقل و طبیعت است ـ عالم مثال

  .بر آن جریان دارد ماده احکام

  جهینت

نفـس انسـانی    ،اولاً ثابت شـده اسـت کـه    ،بر اساس اصل حرکت جوهري در حکمت متعالیه
تبعیت از حکمت متعالیـه دربـاره    به طباطباییعلامه . حدوث آن جسمانی است، ثانیاً؛ حادث است

افعـال   ،و نفسیابد  می وسیله نفس تحقق کیفیت رابطه نفس و بدن معتقد است انسانیت انسان به
چیزي جز آلت و ابزار کـار   ،دهد و بدن می قوا و اعضاي مادي خود انجام ،وسیله بدن انسانی را به



 1397بهار و تابستان ـ  10ـ شماره  پنجمسال   94

، طباطبـایی  در باور علامه. دارند یکدیگررابطه اتحادي با  یدرواقع نفس و بدن نوع. نیستس نف
 ـنکه چیزآ یب ،دیگري به خود گرفته است خلقتروح انسانی همان بدنی است که  ن اضـافه  داي ب

دارد و آن اینکـه   اتحـاد  ینوع، نفسه با بدن وجودي است که فی يامر ،روح حقیقتدر. شده باشد
تعلقش از بـدن قطـع    گاهدارد که هرنیز استقلال  ینوعاز بدن، حال  متعلق به بدن است و درعین

  .شود می از او جدا ،دوش
 هاي صورت ،نبود و از بدو پیدایشجز یک جسمی طبیعی  علامه معتقد است انسان در آغاز به

حیـات   جامد و خمـود را  ،خداي تعالی همین موجود جسمانی نهایت،تا در به خود گرفت یگوناگون
 کند که کار جسم و می کارهایی .بخشید که در آن خلقت انسان داراي شعور و اراده گشت يدیگر
 ،دادن به نقـل ، بیر در امور عالمتسخیر موجودات و تد ،تصرف ،فکر ،اراده ،چون شعور ؛نیستماده 

پـس  ؛ نیازمنـد اسـت  ، زند نمی آن از کارهایی که از اجسام و جسمانیات سر مانندکردن و  دگرگون
یعنی بدنی که باعث و منشأ پیـدایش آن   ـ وجود او بوده أنفس بالنسبه به جسمی که در آغاز مبد

  .روشنایی از نفت است منزله به اي گونه میوه از درخت و به منزله به ـ است بوده
او تعلـق  نظـر   به. پردازد گاه رابطه نفس و بدن مىین جاییبه تب، ح انواع تعلقیبا توض ملاصدرا

به بـدن  ، شیدایه نفس در پکاى  گونه به؛ وجود و تشخص است لحاظ بهنفس به بدن از نوع تعلق 
ا بلند یوتاه کزمانى  ،حدوثن است پس از کمم اگرچه. ازى به آن نداردین ولى در بقا، ازمند استین

جسمانى و مادى محض ، نفس در آغاز ملاصدرانظر  به .ازى نداردین دانبقا براى ب، همراه آن باشد
سـپس  ، بـوده ) نـامى ( عنى نخست مادى محض؛ یرود ش مىیتجرد پ ويس بهرفته  ولى رفته ،است

مرتبه مادى مثالى عقلى ن است به کشود و مم مى) رادهبالإ كنامىِ حساس متحر( مادى ـ مثالى  
تواننـد بـه    ه افرادى نادر مىکبل، ستین نکدن به تجرد عقلى براى همگان ممیرا رسیز؛ درسز بین

مادى مثـالى  ، ه همان نفس مادى ـ مثالى درادامه وجود خود کصورت  نیدب؛ اى برسند ن درجهیچن
  .هد شدروحانى و مجرد محض خوایابد و  میتجرد ، شود و با مرگ عقلى مى

اصالت و تشکیک وجود، حرکت جوهرى و  ی ماننداز اصول ،در ارائه دیدگاه خویش ملاصدرا
حقیقت نفس را حقیقت تعلقى و عـین   يگیرد. و سرانجام ترکیب اتحادى ماده و صورت بهره مى

هویتى غیـر از اضـافه آن    ،توان براى نفس نمى عنوان هیچ اى که به گونه داند؛ به اضافه به بدن مى
 ـ ایشـان ن درنظر گرفت؛ هویتى که خالى از جنبه نفسانیت و تعلق به جسم باشـد.  به بد عکس رب
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مشائین، نفس را در حدوثش، جسمانى و مادى و امکان تجرد آن را در زمان حدوث، عقلاً منتفـى  
 ؛شـمارد  داند. او ترکیـب نفـس و بـدن را همچـون ترکیـب مـاده و صـورت، اتحـادى برمـى          مى

لحاظ نحوه وجود بدن و تمـام   یندبدن و درواقع صورت نوعیه است و ب صورت ،اساس نفس براین
بدن ماده نفس و علت قابلى نوع اساس  ؛ براینسازد بدن است که با آن ماهیت نوعى انسان را مى

  .انسانى است
را  یمجردشدن نفس جسمانل کمش، رش اشتداد در وجودیت و پذیوجود از ماه کیکبا تفوي 

اختصـار   ه بهکا توسعى ـ  یرامتدادى اشتدادى یت جوهرى غکنفس با حر ساسا نیبرا ؛ندک مىحل 
عنى ی به مرتبه و ساحت برتر ،نیشینامند ـ ضمن حفظ مراتب پ  ت جوهرى اشتدادى مىکآن را حر
  .رسد تجرد مى
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